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"denouement" 

 در لغت به معنای پایان یک داستان آمده( denouementی )واژه

 ،شده بود متولد جنگل در که کسی به عنوان 1ریور. شوندمی تار و تیره شب، در هم هامکان زیباترین حتی

زیبایی  نباید در وهم تاریک جنگل به دنبال که دانست و یاد گرفته بودمی خوب معنای این جمله را خیلی

هیچکس  که رسیدنظر می بخش لذت خواب یک مثل ی بهشتی در آن حال درستیک نغمه شنیدن اما بگردد؛

 تاریکی آن در دانست که شنیدن یک موسیقی وهم انگیزاگر می داشت اهمیتی چه. بگذرد توانست از آننمی

که یافتن منبع موسیقی  کردمی تاییداش هم ی کودکانهباشد؟ وقتی حتی غریزه خوبی ینشانه تواندنمی

 رسید!؟هدفی بود که باید به سرانجام می

دانست که خطر در پشت این ماجراجویی پنهان شده و را مسخ کرده باشد، او می اورسید موسیقی بنظر نمی

چکید، به هایشان به زمین میکه خون از شاخه 2های سیاوشانیبهتر است به جای پرسه زدن در میان درخت

شمرد و های شکسته شده بر زمین را می، شاخههای آرامجای آن با قدمخانه و آغوش مادرش بازگردد اما به 

خواست خواست موسیقی را بشنود، و میمراقب بود که توجه کسی یا چیزی را به خود جلب نکند. کودک می

 به سمت آن بدود.

دانست که به راه درستی شنید و میتر میداشت، صدا را واضحیای که در تاریکی شب برمبا هر قدم کورکورانه

 شنیدند،هایش میبرسد. با هر نت جدیدی که گوش نادرسترود، حتی اگر آن راه درست به پایانی می

های شدند. حالا تقریبا به پایان مسیر رسیده بود و دیگر کنترل قدمتر میو شادمان زده هیجان هایشقدم

 رسید.به آسانی قبل بنظر نمی اشزدههیجان

 های آسفودل،غرق در خون، در میان دشتی پر شده از گل تنومند، یدرخت درنهایت مقصد روشن شد. در زیر

هیچوقت در این . داشت دست در فلوتی و بود نشسته مطلق تاریکی در درخت، یتنه به داده تکیه مردی

توانست فرق میان تاریکی دانست و میهم این را میرویید. حتی یک کودک هفت ساله جنگل آسفودل نمی

 رسید.واقعیت بنظر می از ترتاریک چیز همه مرد آن اطراف . درآشکارا ببیندی مرد تاریکی هاله ازشب جنگل را 

چشم نامحرم مخفی  از تاسیاهی را تن کرده بود  خود انگار به میلکه  در تاریکی حل شده بود طوری مرد

 بماند.

دانست حضورش را احساس کرده یا نه اما او نه از جا جم خورده بود و نه از نواختن نمی ریور ام بود؛آر مرد

در آن تاریکی کودک فقط یک قدم . پراکندمی جنگل در را جادو موسیقی صدای و زدمی فلوت ایستاده بود.

 نامرئی هاییاشک رسیدببیند، بنظر میتوانست مرد نوازنده را به خوبی مطلق فاصله داشت اما هنوز می یبا کور

 فرسا شاد است.اند و از دردی طاقتپوشانده را اشچهره
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 اطراف به نگران ترسیده و ریور چشمانش را بسته نگه داشته بود. مرد به موسیقی پایان داد اما "اینجایی؟ چرا"

 ".ریور بود، خودت دقیقا منظورم" ی دیگری را در آن سیاهی شب بیابد.کرد و امیدوار بود دیوانه نگاه

متوجه شد که آن لباس خواب نازک برای پیاده روی در آن جنگل مناسب نبود. البته که  ریوردر یک لحظه 

دانست که باید از اینکه مرد توانست تشخیص دهد این لرز از وحشت بود نه سرما، اما حداقل میکودک نمی

 داند، بترسد.تاریکی نامش را می

دانست اط را دویده بود به یاد آورد، نمیای از روزی که برای زنگ ورزش دور تمام حیخاطره ریور "من..."

هایش در بین تلاش برای نفس حرف که حالاچطور بدون آنکه بدود نفس کشیدن برایش سخت شده بود 

 .شده بودند کشیدن، گم

فراموش  ریورآنقدر آرام از روی زمین بلند شد که  و گشود را شیهاچشم مرد ".ریور بترسی، من از نیست لازم"

کرد اصلا قبل از آن نشسته بود یا تمام مدت همانجا ایستاده بود. مرد قدم زد و تاریکی همراه او به حرکت در 

 آمد. هیچ مرزی بین او و تاریکی وجود نداشت، انگار که تاریکی به دلیل وجود مرد در اطراف پراکنده شده بود.

 تو بردن برای من". نشان داد را شیهاچشمدرنهایت  و ایستادبه کودک  ممکن یفاصلهترین نزدیک در مرد

 انداخت، ریوربه یاد  آشنا را ایافسانه های ناآشنا،کمشنیدن آن زمزمه همراه با تصویر مرد "!نیومدم اینجا

 آورد.های مادربزرگش را به یاد به دشت آسفودل چشم دوخت و قصه او. "آسفودل"

میرن، اگه قهرمان باشن، اگه زندگی خودشون یا کسی رو نجات داده باشن، همیشه جای ها میوقتی آدم"

سکوت  ریورمادربزرگ در خاطرات  "لیسیوم.لذتی براشون وجود داره به نام ا انتها و غرقخوبی در دشت بی

اما وای به حال اون احمقی که " هایش را دوچندان کند.های کودک خیره شد تا تاثیر حرفکرد و به چشم

های لیسیوم رو نخواهد داشت، بلکه دشت، اون هیچوقت لیاقت داشتن شادی ازندگی خودش رو هدر داده باشه

سراسر پوچی آسفودل براش فراهمه. اون مرد یا زنی که هیچ کاری توی زندگیش انجام نده، لیاقت شادی بعد 

 "های آسفودل جا بگیره.در سکوت و پوچی، بین گل تونه برای ابداز مرگ رو هم نداره و می

ی مرد را به غرق شدن در اقیانوسی تیره کاملا و عمیق نگاهخیره شدن به  توانستاش میبا تمام کودکی ریور

 برای و نشیندب هاهمانجا در میان گل خواستمی ،بود راه دشت آسفودل را یافته او .نسبت بدهد ناامیدی از

انگار که  ها بگریزد،توانست از دیدن آن چشمترسیده بود اما هنوز نمی سکون خو بگیرد. به پوچی و ابد

 هنوز که تفاوت این با او را به سنگی که هیچوقت تکان نخواهد خورد تبدیل کرده بودند، 3مدوسا هایچشم

 .بکشد نفس توانستمی

او خیلی . کاوید را ریوربدن  حرکات اشمردههای با آن چشم اینبار و پرسید دوباره "اینجایی؟ چرا بگو بهم"

هم  ریورهای حتی برای دیدن نفس و جزئیات را بشناسد تاریکی در نستاتومی تر از آن کودک گمشدهراحت

 نیازی به تلاش نداشت.
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خواست می ،حس کنجکاوی ترسش را سرکوب کرده بود. رود طفره دادن جواب از کودک نتوانست "...صدا"

که بود سر از کار آن مرد و موسیقی اغواگرش در بیاورد اما ترس تمام تلاشش را کرد تا حداقل  به هر قیمتی

کلمات به سختی برای بیرون خزیدن از میان اصوات نامفهوم، تلاش  داشته باشد. هیجانش روی کنترلی نتواند

 ".اومدم موسیقی صدای دنبال من". کردندمی

نفس کشیدن بعدی برای  .سرانجام طلسم نگاهش شکسته شد ود چرخید مر داد.تکان  به آرامی سر ".جالبه"

هایش وقفه افتاده بود. شبح تاریکی دوباره به جای ها در بین نفسرسید که انگار سالطوری بنظر می ریور

 ،ریور میدونی" .توانست تشخیص دهدنمی ریورآنجا زانو زده و مشغول کاری شد که  خود برگشت اما اینبار

 و". مرد شاخه گلی از زمین چید ".بشنون رو من موسیقی صدای توننمی رسیده نوبتشون که کسایی فقط

تصور کرد چیزی شبیه  ریور "!بدونه؟ قراره کی ندونم، من اگه بالاخره نرسیده؛ تو نوبت که مطمئنم کاملا من

 !؟تواند بخنددمیصدای خنده شنید اما مطمئن نبود مرد، هرکسی که بود، اصلا 

های خون سیاوشانی که در روز روشن حتی وهم و وحشت از آن تاریکی و زندان درخت در ".شمنمی متوجه"

برای یک کودک این ترس هنوز اما  رسیدمی بنظر تر از همیشهجادویی وتر عجیب چیز همهپراکندند، خود می

 پتو زیر و بخزد تختش کند، در قفل را در کند، فرار خانه به دوان دوان خواستنمیهفت ساله ناشناخته بود؛ 

اما در همان  آغوش؛ به نیازمند و بود زدهوحشت کاملا او... ببرد پناه مادر آغوش امن به خواستنمی بلرزد؛

کرد. لحظه، در میان تاریکی و سرمایی که شبح در جنگل پخش کرده بود، کودک امنیت آغوش را احساس می

 امنیتحالا همان  هر کودکی به آن باور داشت، ریورافتاد و ودک نمیدر آغوش پدر هیچ اتفاق بدی برای ک

ی شبح را به مطمئن نبود معنی جمله ریور "بشنون؟ رو موسیقی صدای قراره کیا". آغوش پدر را داشت

ای شد آهنگی وجود داشته باشد که فقط عدهدرستی دریافته باشد. نوبت چه چیزی قرار بود برسد و چطور می

 بشنوند؟آن را 

به آن  خود را با یخ سوزانده بود، نگاه کردن دست به یاد زمانی افتاد که ریور وقتی مرد دوباره به او نگاه کرد،

و  زد زانو اولبخند زده بود. جلوی  ".ریور هستی جالبی یبچه تو". ی آن روز بودی دوبارهتجربهمانند  هاچشم

 از من". کودک پیچید بدن در از محل لمس سرما. بازوی او گذاشتاش را بر دست استخوانی به قد او رسید.

 ریورشاخه گلی که در دست داشت را به  ".بود خواهد ترجالب تو یآینده مطمئنم اما ندارم، اطلاعی آینده

اما شادی را با تمام  بود، یخزده و کور نیمه از دیدن گل برق زدند. او در آن لحظه ریورچشمان  هدیه کرد.

 .کردوجود احساس می

 دانست، پرسید.ای که جواب آن را میگل را گرفت و سوال احمقانه ریور "چیه؟ این"

 ".بدی تشخیص رو گل یه نتونی که عجیبه جنگل، فرزند یه بعنوان" .خندیدمرد اینبار واقعا 
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احساس حماقت داشت و از مورد تمسخر قرار گرفتن  ریور ".بلدم رو هستن اینجا که هاییگل یهمه من"

حتی کنجکاو ، همان ترس کم قبلی هم نبود دیگر "ها اینجا ندیدم.دونم گله، ولی تا حالا از اینمی"بیزار بود. 

 .چیزی که حتی در خانه هم تجربه نکرده بود ،امنیت هم نبود، او فقط شاد بود و غرق در احساس

خواست مردی را بشناسد که با ی گل اهمیتی ندارد، میدانست حرف زدن دربارهمی ریور "هستی؟ کی تو"

 .رسیدهای ترسناک، اصلا خطرناک بنظر نمیوجود چشم

تر بود. تر و مسخرهاز سوال قبلی هم بدیهی کودکمرد طوری جواب داد که انگار این سوال  ".کن نگاه گل به"

 "اسمش آسفودله."کشید و همراه با او گل را نگه داشت.  اوی ههایش را روی دست کودکانانگشت "آسفودل."

 لبخند زد. ریور ".خوشگله خیلی"

 ".من سرزمین توی مخصوصا" پاسخ مرد هم با لخند همراه بود. ".خوشگله واقعا آره،"

بود، توانست بفهمد، مرد از سرزمین دیگری آمده فکر کرد چیزی را کشف کرده که هیچ کس دیگری نمی ریور

 مرد پاسخ نداد. کشف خود را فریاد زد اما او" تو از فضا اومدی؟" های زیباتر.سرزمینی با آسفودل

 هاستسالکودک انگار بوسه زد.  ریورهای پلک بر اشهای خشکیدهلب مرد با ".ریورها دور بمون، از آسفودل"

و دیگه " صدای مرد را به خاطر آورد. نصیحتنخوابیده، در میان بازوهای مرد به خواب رفت و برای آخرین  که

 "!هیچوقت دنبال صدای فلوت من نیا

ی آسفودل ایستاده بر ی خشکیدهاش بیرون کشید. به شاخهخود را از خواب همیشگی ریورچهارده سال بعد  

 دیوار خیره شد و فکر کرد که هیچ گلی از میان رویا به دنیای واقعیت نخواهد آمد.

 

 دنیایی دیگر:

ی دانست که الهه از فاصلهها سرش را پر کرده بودند. میعطر سرد گلها ایستاده بود. مرگ بین آسفودل

اش بودند، ی خوب زندگیهایی که تنها خاطرهخواست نام مرگ را با بوییدن گلکوتاهی به او خیره شده و نمی

 لکه دار کند.

توانست شناسایی کند. بارها او را دیده بود اما هنوز هم نمیها توانست مرگ را در میان تاریکیهکاته نمی

ی زدگی خود را پنهان کند، که چطور بین مرگ و تاریکی و پوچی هیچ مرزی نیست. او به شیشهمیزان شگفت

زد. هکاته به اینکه با رفتن مرگ چه بر هایش نگاه کرد. بخاری ارغوانی در شیشه پرسه میجادوی درون دست

های آسفودل بودند تنها دشت "هیچ!"هان خواهد آمد هم اندیشیده بود و پاسخ تنها یک کلمه بود: سر این ج

 ماندند.که خالی از سکنه و پژمرده دل می
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. هکاته تلاش کرد رد وحشت را در ظاهر ترساندو او را  ی نزدیکی از هکاته ظاهر شدمرگ در فاصله "ام.آماده"

کاری برایش هیچ سودی مرگ به دیدن وحشت اطرافیانش خو گرفته و پنهان دانست کهخود بپوشاند اما نمی

 ی رده دوم جادوگر که چیزی نبود.انداخت، یک الههی خودش را نیز به وحشت میمرگ حتی خانوادهندارد؛ 

هکاته  "بشی! یه انسان، عاشق به عنوانتونی فراموش نکن که نمی"را به دست مرگ داد. هکاته شیشه 

های الهه نگاه نکرد. او تنها به بخار ارغوانی چشم خواست قول را در چشمان مرگ ببیند اما مرگ به چشممی

 ها را به یاد نخواهد آورد.اندیشید که هیچگاه آسفودلدوخته بود و به این می

 

 زمین:

اش بخاری گرم خانهخواست زیر پتو کنار بیشتر از هرچیزی می ریوری زمستانی بود و زدههای یخیکی از شب

اش تمام کند. هیچوقت به او نگفته بودند های داغ نوشیدنیای را در بین جرعهبخزد و کتاب کلاسیک عاشقانه

دارد و باید برای پرداخت ای که در آن هیچکس برایت غذای گرم نگه نمیمستقل بودن یعنی زندگی در خانه

اندیشید و بشقاب  ریور« شد!دونستی نظرت عوض میمی انگار مثلا اگه»ها کار کنی. قبض و اجاره ساعت

 ها غرق کرد.بعدی را در میان کف

این حرف گفت در حال فرار از چیزی است اما شناخت مییک ساعت بعد در راه خانه اگر کسی او را نمی

برگشته رسید ی مرد بخت به جنازه وقتیدر آن لحظه در حال فرار از سرما بود.  نسبتا درست هم بود چراکه

کرد. خواست به راهش ادامه دهد و او را فراموش کند اما چیزی در وجودش او را از اینکار منع میاز ته دل می

توانست اینبار دیگر نمی اش را دید وی سینهدقایقی طولانی را به جنازه خیره ماند و بعد حرکت قفسه ریور

رسید چراکه لباس خوبی زد. مرد بیخانمان بنظر نمی و زانواو کند پس به آرامی کنار ا خود را راضی به ترک

 دانستدانست اما میهای اولیه نمیی کمکچیزی درباره اوبه تن داشت اما برای این شب سرد، کم بودند. 

 توانایی بدنی حمل کردن آن مرد را برای ده دقیقه ندارد.اش مانده، ی دیگر به خانهفقط ده دقیقه با اینکه

زده بود، شاید حتی سردتر از یک هایش را روی تن مرد کشید و تلاش کرد او را بیدار کند. مرد یخدست ریور

ای در ذهنش آشکار شد. ی مرد نگاه کرد و خاطرهی به خواب رفته. او به چهرهلب یخ و تن ریور را لرزاندقا

خیال را کنار زد، فکر  ریورگذاشت. یهایش مزده بود و شاخه آسفودلی در میان انگشت او زانو مردی روبروی

هایش کشید و فهمید خیلی از او مرد را روی شانه کردند.های شبانه چیزی را درست نمیبه رویاکردن 

 ها بالا ببرد.توانست او را از پلهتر است، شاید حتی بدون به نفس نفس افتادن میتصوراتش سبک

اش را با بزرگترین لباسی که داشت بیرون کشید، پیراهن خاکیهای مرد را از پایش کفش ریور ،در خانه

از خستگی پایین تخت خوابش به خواب  مدفون کرد. دو ساعت بعد وقتی ریور جایگزین کرد و او را زیر پتو

دانست کسی میدانست خودش کیست، نه اطراف خیره شد. او نه میبه رفته بود، مرد چشمانش را باز کرد و 
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د پس اولین چیزی که به ذهنش کندانست که روی آن تخت چه میو نه می وابیده کیستکه زیر تخت خ

 رسید را انجام داد، دست دراز کرد تا او را از خواب بیدار کند.

 

سال پیش به او گل داده بود فکر  14پرسید و به مردی که  ریور "از گذشته نداری!؟ ایپس هیچ خاطره"

 ریورجلوی بخاری، در زندانی ساخته از پتو پناه گرفته بودند؛  "ای ندارم.خاطره هیچ"کرد. مرد تایید کرد. می

 .کنداصلا سرما را احساس نمی رسید آن مردلزرید اما بنظر میهنوز از سرما به خود می

شد خیره دید که چطور به بخاری که از لیوان بلند میگم کرده بود. می ریورهای مرد خودش را بین چشم

سالی که در آغوش  14به  ریورتر به او نگاه کنند. دو قدم آنطرفها با همان نگاه کرد آن چشمآرزو می شده و

داد که خود را در آغوش شبح کرد. کسی در پس ذهنش دستور مییک رویا به خواب رفته بود فکر می

 شناخت.شناخت... آن مرد خودش را هم نمیاما آن مرد او را نمیاش رها کند تاریکی

شه اسمش رو گذاشت شناختن دونم مینمی"به تپش افتاد.  ریورقلب  مرد زمزمه کرد و" شناسم.من تو رو می"

 "شناسه.شاید این روح منه که تو رو می"کرد، نه فنجان قهوه، راضی بود. حالا به او نگاه می ریوراز اینکه  "یا نه.

چون حتی اگه یک روز در گذشته دیده "نست دعا کرد. دامرد در سکوت برای هر خدایی که نامش را نمی

 "باشمت، بیادش نمیارم.

 "من تو رو به یاد میارم. ولی"

حتی  که مردی آغوش به را خود. بود خوابیده مآرا مادر، آغوشدر  نوزادی مانند ریورچند ساعت بعد از آن را 

، حتی رویای شبح نداشت رویایی هیچ. بود گذاشته اشسینهبر  سر وسپرده بود  نستدانمی هم را نامش

 .را هایشتاریکی و آسفودل

خاطرات تمام سرش را پر کرده بودند و صدای نرم و  .بود هم مضطرب که نداشت را او آرامش تنها نه اما مرد

الهه  «تونی به عنوان یه انسان، عاشق بشی!نکن که نمی فراموش»موسیقیایی الهه در مغزش تکرار میشد 

 ی ساده... مرگ فرصت دوباره داشت.ی مرگ را همراه خود داشت و یک خواستهبود و تیغهبرگشته 

 چیزی اشسینه چپ سمت. رسیدمی بنظر آورد،می یاد به که چیزی از ترسنگین دستش در سیاهرنگ چاقوی

 هایسال برای .قلب بود، شده صاحبش برای یک روز فقط که چیزی ،داشت آزاردهنده احساسی و بود در تکاپو

در اولین روز دیدن روشنایی، قلبش به تپش  حالا و بود فرمانروا احساس مرگبی وجود در تاریکی طولانی

 افتاده بود.

 "تونه جلوی عاشق شدن خودش رو بگیره.و هیچ قلبی نمی دارن قلب ها انسان" به یاد داشت: ها راهشدار

عشق برایش  بود، کرده زندگی بدون قلب که هاییقرن تمام در. فهمیدنمی را نهایشاحرف معنیمرگ 

)هادس( تلاش هیدیز های عاشقانه را به یاد داشت. او تمام قصه. ترسیدترین چیز بود و از آن نمیناشناخته
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های سنبلی که آپولو از برای نگه داشتن پرسیفونه در جهان زیرین را دیده بود و روح هیاسینتوس را در گل

ی یک قدم فاصله مرگ و عشق تنها به اندازه». مرگ با خود اندیشید کرد، احساس میبود خون او آفریده

 «دارند.

هکاته وعده داده بود که انسانی بدون  .بود دنیا تنبیه ترین ناعادلانه اینها را به یاد داشت و تمام قرن مرگ

و « فقط اگه عاشق نشی!»روبرویش ی مرگ در پشت سر و شبح تاریکی در خاطره خواهد بود، بدون سایه

او گفته بودند که چقدر خوش شانس است که قلبی برای تپیدن و یک بار به  احمق بود آن روز. مرگ چه

هرکس از چیزی که دارد » ه بودو مرگ با خود فکر کرد به معنای رنج استعاشق شدن ندارد چراکه قلب 

 «ست.ناراضی

 بلند تخت روی از باید فقط ؛شود فکر کرد خلاص جدید عضو این شر از راحت خیلی نستاتومیبه اینکه  

 کشیدمی بیرون را سرخرنگ قلب آن ،کردمی فرو ی خودسینه در دست گشت،برمی زیرین جهان به شد،می

همه چیز  ترساندحتی خدایان را نیز می که باشههمان مرگی  دوباره نستاتومی. بخشیدمی 4استیکس آب به و

 شاقبلی زندگی بهتوانست قبل از بیدار شدن ملوین انجام شود، فقط باید بیش از اندازه ساده بود و حتی می

 .بماند تنها شدن، ترک اثر در اششکسته قلب با همیشه برای ملوین دادمی اجازه و گشتبرمی

سر یک دوراهی ایستاده بود، یک طرف ها بر فشرد. برای اولین بار طی قرن دست خنجر تیز سیاهرنگ را مرگ

کشتن انسانی که هنوز زمان مرگش  پرسید خودش از. ریورتاب خودش بود، و طرف دیگر قلب آرام قلب بی

 چه طعمی خواهد داشت!؟ "با قلب"نرسیده، چه طعمی خواهد داشت!؟ از آن مهمتر، کشتن یک انسان 

مرگ هنوز هم دلتنگ دشت  تر از بازگشت به خانه؛کنه دردنا اما ی جادوگر سخت و دردناک بود،خواسته

 آسفودل نبود.

 همیشه برای بار یک باید نبود، مرگ یتیغه لمس از برگشتی راه هیچ. لمس کرد ریور را یسینه به آرامی چاقو

تصمیم نقشی نداشت، ناعادلانه در این  ریوراینکه  .شود فدا دیگری برای یک مکدا که گرفتمی را تصمیمش

 رسید اما کجای مرگ عادلانه بود؟!میبنظر 

 اشبا خیال شبح تاریکی عمرش یبقیه برای نستاتومی ریور ،کند فدا را خودش قلب به این فکر کرد که اگر

 چرا !؟چه شدمی فدااگر  اما ...داشت پیری زمان تا خوبی زندگی و شدمی عاشق دوباره شاید یا ،کند زندگی

 ؟تر استچه کسی گفته بود که آن انسان مقدم کسی که زندگی خوبی در پیش رو دارد، مرگ باشد!؟ نباید

های تیز کرد در میان استخوانهای زندانش کوبید و تلاش قلب جدید از این فکر دیوانه شد. خود را به دیواره

اش اعتنایی نکرد. به این فکر کرد که نهدنده، خود را به سیخ بکشد. مرگ به آن موجود خشمگینِ درون سی

تواند اینبار بدون عشق به سرانجام برسد یا نه؟! اینبار هکاته وعده داده بود که خاطراتش را نخواهد گرفت می

 الان همین وقتی جدیدش، قلب نستدااش را به یاد بیاورد. نمیو مرگ وظیفه داشت برای ابد کشتن معشوقه

 ؟!یا نه خواهد آورد طاقت غم این شب را ابد برای ،شود مرگش باعث کردمی تلاش
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مرگ  و افتاد قلب ریور روی تماس محل از کوچکی زخم خنجر را از دست داد. کنترل مرگ و خورد تکان ریور

 ریور یسینه از که خونی به و کشید عقبرا  چاقو او ها، وحشت را احساس کرد.برای نخستین بار طی قرن

های مرگ را دید، نه چشم هایچشماو . دشدن باز میآرا به و لرزیده ریور هایپلک. کرد نگاه ه بود،شد جاری

آغوش شبح  .به او پوزخند زدند خنجر و زخم بعد آلود شبح تاریکی وهای عمیق و وهمگیج مرد گمشده، چشم

. و لرز در صدایش بود کرد ادا را نستاتو که ایکلمه اولین "؟!هی"داشت.  یهراسهنوز امنیتی جادویی پر 

ها پیش مرگ انگشتان او را لمس کرده بود، با این ، درست همانطور که سالگذاشت انگشتان مرگ روی دست

در میان  بود و امروز خنجری سیاه با هیبت خود مرگ ریورتفاوت که آن روز شاخه گلی در دست کوچک 

در  توانست بیم و هراس راشناخت اما میرا نمیمرگ احساسات انسانی  "؟!میکنی چیکار داری" .انگشتان مرد

 تشخیص دهد. آن صدا

 را خود ریور. چکید چشمش از اشکی قطره ها،قرن تمام در بار اولین برای و زد پلک ؛دسوختنمیش هایچشم

اش را لمس کرد زخم روی سینه. ددویدنمی او یچهره و خنجر بین شیهاچشم. کشید بیرون مرگ آغوش از

از ملاقاتشان گذشته  ساعت چند فقط که مردی چرا بفهمد نستاتونمی کرد جلوی خونریزی را بگیرد. و تلاش

 ؟!بکشد را او خواستمی ،بود

 دنستناتومی نچشمانشا تنها وبودند  کرده گیر خلأ در هردو. ای برای گفتن داشت و نه مرگکلمه ریور نه

 ،با پوزخند به مرگ و کردمی پیدا ملوین انگشتان بین از را راهش میآرا به خون. بیان کنند را ناحساساتشا

 .بود شده ترسخت هم قبل از کار حالا و نیست کافی دادن نتیجه برای زخم آن نستدامی مرگ. شدجاری می

 بعنوان بمیرد؛ او ریزیخون از دهد اجازه نستاتومی نه و فرو کند ریور قلب در را خنجر تونستمی نه حالا

ی برزخ در مرگ. ندارد درمانی هیچ مرگ یتیغه از حاصل زخم که نستدامی خوب خیلی مرگ یآفریننده

 وحشت به را اششده متولد تازه قلب و بود اشک از پر ریور هایچشم در آن که برزخی بود، گم شده سرد

 .نداختامی

 نهما باید کند.فرار  منطقش و عقل خواست طبق دستورمی زدهوحشتی بینشان را پر کرد؛ ریور فاصلهاو 

 ...خواستنمی... اما گریخت؛می نجاآ از بود نشلرزا پاهای در که نیجا تمام با و گرفته چنگ به را قلبش لحظه

اسیر  در میان بازوهای مرد خواستمی قلب ،باور کند نستاتونمی عاقلی انسان هیچ که زدمی حرفیش قلب

این بها را برای  قلب ریور درید،را میبا خنجرش آن  مرد اگر نداشت اهمیتی ،ببوسد را های سفیدشلب و شود

 خودش قلب شاید خواست!؟دیوانه می قلبِ که بود چیزی نهما این اصلا شاید دانست.آن آغوش اندک می

 ؟!بگیرد مآرا قاتل یپریده رنگ و کشیده هایانگشت بین تا شود کشیده بیرون جا از که خواستمی

 آتش در ریور. کند رنگ را دستش کف خون داد اجازه و کرد لمس را اشبر سینه ریور هایانگشت مرگ

 به مرگ "... .متاسفم". روح او را مثل یک لیوان چینی شکست مرگ ییخزده پوست برخورد و سوختمی

 و بود کرده خیس او را هم صورتش اشک. کرد قفل او هایانگشت بین را شیهاانگشت و کرد زمزمه میآرا
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 هایینفس بین ".کنم اینکارو باید". بود آورده درد بهرا  اشسینه یقفسه تمام اشوحشیانه هایحرکت با قلبش

 کلمات معنی نستانتو ثانیه چند برای ریور که درد از پر و شکسته نقدرآ کرد؛ ادا را کلمات بود بریده گریه که

 .بفهمد را

 را کلمات این ریور ".کنه بهتر رو چیز همه تونهمی داری دوستش که کسی بغل میره، پیش بد اوضاع وقتی"

نبود که با  اوای در جهان کوچک هیچ غم و نگرانی ؛با معنی هستند که نستدامی و داشت یاد به مادرش از

 آغوش مادر حل نشود.

 بوسید، را ریور مرگ. بگیرندرا  لرزانش تن دور مرگ هایدست اجازه داد و داد جا مرگ آغوش در را خود او

 .کند حل آرامش در را ترسش تمام که داغ نقدرآ و بلرزاند را تنش که زدهیخ نقدرآ

فکر کرد همه چیز در همان لحظه و همان بوسه متوقف خواهد شد، فکر کرد هر اشتباهی که قبل از آن  ریور

در چرخ دنیا پیش آمده بود، حل خواهد شد و دیگر هیچوقت رنگ ترس و غم و نگرانی را نخواهد دید. بعد، 

دوست "ا بیرون دویدند. هکلمات از میان بوسه درید، اش راسینه مرگ، چاقوی که ایلحظه نهما در درست

 .دداشتن طعم و عطر کلمات نآ بخورد که قسم نستاتومی مرگ و شدن پخش هابوسه در میان کلمه دو "دارم.

 زخم دهد تشخیص نستاتونمی خودشان از غیر کسی که بود کرده پر بین دو عاشق را یفاصله طوری خون

های لرزان مرگ ی مرگ برای اولین بار در دستتیغه. کدام هایدست در چاقو و ستکدام یکی بدن روی

 .کردسنگینی می

 ".نداشتم رو انتظارش"

 بود بسته را شیهاچشم ریور. نشد فرستاده جوابی اما شد هدایت ریور هایلب به مرگ هایلب از بوسه آخرین

 شیهالب رویحتی  و بود آمده در سرخ رنگ به حالا روشنش لباس. بود گرفته مآرا محبوبش مردِ آغوش در و

ترین آغوش جهان را به تصویر توانست عاشقانهاگر خون نبود، شاید هنرمندی می. نشسته بود خون رد هم

 .بکشد

 ".بربیای پسش از کردنمی فکر بود، منتظرت هیدیز"

 شکبه زنده بودن انسان  لحظه یک برای هکاته ،گذاشت تخت را روی خون غرق جسم احتیاط با و مآرا مرگ

کرد اینهمه احتیاط برای یک مرده اهمیتی داشته باشد اما مخالفتی با آن رفتار نداشت؛ هکاته کرد، فکر نمی

 .دیدنمی فت با هیچکدام از رفتارهای مرگهیچ وقت نیازی به مخال

هکاته فکر کرد در آن لحظه او بیشتر از همیشه به  .خیره شد الهه به های پوچبا آن چشم و مرگ برخاست

 خون که حالا اما رسیدمی بنظر ترسناک شاجهنمی و سیاهرنگ یهاله در میان همیشه او. دارد شباهتمرگ 

 5توانست با خائوسهکاته فقط می که داشت هیبتی حالا او نبود، ترسناک فقط بود، کرده رنگ را بدنش

 .کنداش مقایسه
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 ".نیستم غریبه مرگ با من"

 قلبت ولی". باشد گرفته و عمیق تواند انقدرنمی هم خائوس خودِ صدای حتی کرد فکر .لرزید خود به هکاته

حتی  ترسید،می مرگ از او بیشتر از هر وقت دیگر. دارد کردن صحبت جرات چطور نستدانمی الهه ".هست

آماده بود، هیچ خدایی با شنیدن این صدا آرام نخواهد در دربار خدایان هم خود  برای سوگند خوردن به وحشت

 .ماند

 و میان خونی که از زمین روی صدایی ترینکوچک بدون تا کرد رها را خنجر و گفت مرگ ".دادم انجامش"

 .بغلتد چکیدمی تخت هایگوشه و مرگ هایلباس

. از قبل باشد ترتوانست آرامهکاته میحالا که مرگ خنجری به دست نداشت،  ".کنیمی دریافت رو پاداشت و"

 خودش با. بود مردد حرف گفتن برای هنوز هم "؟!خوایمی عمرت یبقیه برای که چیزیه این مطمئنی اما"

 با که کسی از ترترسناکنه  اما ،باشد ترسناکموجود بی قلب و احساسی که مرگ را آفریده  شاید کرد فکر

مرگ قدیمی هم از این مرگ جدید، یا هر انسانی  شاید حتی .کشدتیغ میبه  را خود یمعشوقه ،عاشق قلبی

 .هراسیدمیشد، که به آن تبدیل می

. بود عمیق و خشک هم هنوز مرگ صدای ".خواممی چی عمرم یبقیه برای گرفتم تصمیم که وقته خیلی"

 ".باشم انسان یه خواممی من"

 دست بهآن را  و کرد پاک جادو با را تیغه. آمد در پرواز به هوا روی مرگ الهی شمشیر و کرد درازدست  الهه

 چیزی به عمیقا رسیدمی بنظر. کرد زمزمه آهنگین صدایی با هکاته "!باشه پروانه خوادمی که اژدها یه". گرفت

 که شیمی متوجه روزی یه". شد پاک سابق مرگ بدن روی شده پاشیده خون تمام و زد بشکن. کندمی فکر

 یحافظه در لبخندش اگر نبود، آنجا دیگر بعد یثانیه یک و زد لبخند الهه ".معزیز داره، فلس تو هایبال

 .نشده ظاهر آنجا هیچوقت هکاتهخیال کند  بود ممکن نبود، مرگ

 ریور ی آرامچهره به او. بود گرفته مآرا کاملا مرگ قلب و بود جاری هنوز خون. بود شده غرق سکوت در اتاق

که صدای  ایخون او را زیباتر از قبل آرایش کرده بود. دست دراز کرد و موهای کودک هفت ساله ،کرد نگاه

 به ریوری سینه روی عمیقِ شکاف از اش راهای رنگ پریدهشنید، نوازش کرد. به آرامی انگشتمرگ را می

در جستجویش  که جسمیاما  بود خون غرق آرنج تا تقریبا کشید،می بیرون را دستش وقتی. برد فرو داخل

 صدابی و متین م،آرا. نداشت حرکتی ترینکوچک به سوزانندگی خورشید بود اما دیگر هنوزبود را یافته بود. 

 ".دارم دوست منم آره،". زدمی پوزخند به او با تمسخر تنها و بود نشسته مرگ یشده منجمد مشت وسط

 maahvid_اینستاگرام: |    Maahvid: تلگرام|  (مائده عموریماهوید )نویسنده: 

 @city.ir-www.the | thecity_ir |نشریه شهر ای از ارائه

http://www.the-city.ir
t.me/maahvid
http://www.instagram.com/maahvid_
http://www.instagram.com/maahvid_
http://www.the-city.ir/
t.me/thecity_ir
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 ها:پانویس

1- River 

 خاطر به را نام این. یمن سقطری جزایر بومی است اژدها: درختی خون درخت سیاوشان یا خون درخت -2

 اند.داده آن به تراودمی آن از که رنگیسرخ شیره

 را کس هر توانستمی او. بود هاآن بین در فناپذیر تنها و ستو و فورسیس دختر یونانی، اساطیر در: مِدوسا -3

 .کند سنگ به تبدیل شد،می خیره چشمانش به که

 . است زیرین جهان و زمین بین مرز که ایست رودخانه همچنین و الهه یک نام یونانی اساطیر در استیکس -4

 وضعیت که بود ایگسترده تهیگی آشکارا یونانی، اساطیر در مخلوق نخستین: ازلی آشفتگی یا خائوس -5

 کرد.می بیان را آفرینش از پیش ابتدایی

http://www.the-city.ir

